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Abstract
When we talk about religion from a historical perspective, we are dealing with a phenomenon 
that has deep social, mythological and cultural roots. One of the social aspects, which has 
been associated with rituals throughout history, is gender role and function. Rituals are the 
systematic embodiment of mythological and religious beliefs and covenants, and women in 
most societies, compared to men, have a more prominent role in enforcing and reproducing 
religious ideas. Mourning rituals are one of the universal rituals in the world; in Iran, the 
ancient rituals of mourning accompanied with the religious event of Ashura have remained 
strong and are held to date. A look at the history of these rituals also shows that women have 
always had an essential role in holding and participating in mourning rituals. This research 
seeks to answer this question: What are the mythological, historical and social reasons 
for the presence and significant role of women in formal mourning rituals? The research 
method is historical-analytical and the results show that women, due to the feminine nature 
of mourning rituals, have always been supporters and participants of these rituals, and 
political systems, despite historical limitations for women, have not created an obstacle for 
them in this field, out of necessity, they have sometimes made political and social use of 
their ritual participation.
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چکیده
ــم  ــروکار داری ــده  ای س ــا پدی ــم، ب ــخن می  گویی ــی س ــم  انداز تاریخ ــن، در چش ــه از آیی هنگامی ک
ــای  ــی از جنبه  ه ــت. یک ــوردار اس ــی برخ ــناختی و فرهنگ ــی، اسطوره  ش ــای اجتماع ــه از زمینه  ه ک
اجتماعــی، کــه در طــول تاریــخ بــا آیین  هــا همــراه بــوده، نقــش و کارکــرد جنســیتی اســت. آیین  هــا، 
ــا  ــه ب ــع، در مقایس ــب جوام ــان در اغل ــد و زن ــطوره  ای و مذهبی  ان ــای اس ــا و میثاق  ه ــم باوره تجس
ــوگواری  ــن س ــد. آیی ــی دارن ــه  های مذهب ــد اندیش ــد و بازتولی ــته  تری در تقی ــش برجس ــردان، نق م
ــق  ــن ســوگواری در تلفی ــای که ــز آیین  ه ــران نی ــوده اســت؛ در ای ــان ب ــر در جه ــای فراگی از آیین  ه
ــوند.  ــزار می  ش ــروز برگ ــه ام ــا ب ــده و ت ــی مان ــش باق ــوت خوی ــه ق ــورا ب ــی عاش ــداد مذهب ــا روی ب
نگاهــی بــه تاریــخ ایــن آیین  هــا نیــز نشــان می  دهــد، زنــان همــواره نقــش اساســی و تعیین کننــده ای 
ــه  ــخ ب ــی پاس ــش در پ ــن پژوه ــته  اند. ای ــوگواری داش ــای س ــارکت در آیین  ه ــزاری و مش در برگ
ــان در آیین  هــای ســوگواری رســمی، چــه   ـتوجــه زن ــن پرســش اســت کــه حضــور و نقــش قاب ای
زمینه  هــا و دلایـــ اســطوره  ای، تاریخــی و اجتماعــی دارد؟ روش تحقیــق، تاریخی-تحلیلــی و نتیجــه 
ــواره  ــوگواری، هم ــای س ــه آیین  ه ــت زنان ــه ماهی ــا ب ــان، بن ــه زن ــن اســت ک ــن ای به دســت آمده مبی
ــای  ــم محدودیت  ه ــز به  رغ ــی نی ــای سیاس ــد و نظام  ه ــا بوده  ان ــن آیین  ه ــارکت  کننده ای ــی و مش حام
ــا به ضــرورت، گاه از  ــان ایجــاد نکــرده، بلکــه بن ــرای آن ــی ب ــه ممانعت ــن زمین ــان، در ای تاریخــی زن

ــد.  ــز کرده  ان ــی نی ــی و اجتماع ــرداری سیاس ــان بهره  ب ــی آن ــارکت آیین مش

آیین  هــای ســوگواری، زنــان در تعزیــه، کارکــرد  کلیدواژههــا: آییــن ســوگواری در ایــران، زنــان در
جنســیتی آییــن ســوگواری، زنــان در تاریــخ ایــران.
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مقدمه
ــن  ــه وحــدت و تضمی ــه تجرب ــا ب ــب آیین  ه ــی در قال ــادی و عرف ــای اعتق ــرار بنیاده ــا تک ــه ب جامع
ماهیــت گروهــی خــود نائـــ می  گــردد. آیین  هــا ســهم بزرگــی در تــداوم ســنت  های جوامــع   دارنــد؛ 
دلیـــ ایــن وابســتگی عمیــق جامعــه بــه مناســک، در ماهیــت دینــی آیین  هاســت. بــه عبارتــی، جامعــه، 
ــمه  های  ــواره از سرچش ــا هم ــد. آیین  ه ــش می  جوی ــن را در آیین  های ــف دی ــور مختل ــودآگاه، ص ناخ
ــی و  ــا بازیاب ــژه آنه ــد و کار وی ــاطیری دارن ــی و اس ــوای دین ــد، محت ــه می  گیرن ــع مای ــی جوام دین
تقویــت ادواری کیفیــت قدســی اســت. آییــن، صــورت عینیــت یافتــه تصــورات دینــی اســت؛ چراکــه 
هــر انــگارۀ دینــی بــرای تســری یافتــن در جامعــه، نیازمنــد وجــود ابــزاری عینــی، در قالــب نمادهــای 
ــک،  ــن و مناس ــی آیی ــای اجتماع ــه در کارکرده ـــ توج ــای قاب ــی از جنبه  ه ــت. یک ــت اس  ـرؤی قاب
کارویــژه جنســیت در آیین  هاســت. زنــان، بنــا بــه مطالعــات بســیار در جوامــع متنــوع، اقبــال بیشــتری 

ــه دیــن و مناســک دینــی نشــان می  دهنــد. ب
»تحقیقــات انجام شــده در ایــن زمینــه، غالبــاً نشــان از دین دارتــر بــودن زنــان از مــردان در برپاداشــتن 

عبــادات، فعالیت هــای مذهبــی و اعتقــادات دینــی دارد« )مدیــری و آزاد ارمکــی، 10:1392(.
آیین  هــای ســوگواری از دیربــاز، برخاســته از نظام  هــای مذهبــی بــوده و به ویــژه در ایــران 
به واســطه مقارنــت بــا رویــداد تاریخی-مذهبــی شــهادت امــام ســوم شــیعیان)ع(، آیینــی مذهبــی بــه 
ــزی احساســات  ــی برون  ری ــی و هــم توانای ـــ تعلق خاطــر مذهب ــه  دلی ــان هــم ب شــمار مــی  رود و زن
و عواطــف، همــواره نقــش مهمــی در برگــزاری ایــن آیین  هــا ایفــا کرده  انــد. اینکــه به  رغــم 
ــا  ــه زمینه  ه ــوده، چ ــی ب ــای اجتماع ــان در عرصه  ه ــت زن ــع فعالی ــواره مان ــه هم ــی ک محدودیت  های
ــد  ــر می  رس ــه نظ ــت. ب ــش اس ــن پژوه ــش ای ــوده، پرس ــی ب ــن نقش  آفرین ــاز ای ــی سبب  س و عوامل
ــادات  ــی و اعتق ــاخت  های فرهنگ ــه از زیرس ــروعیتی ک ــطه مش ــوگواری، به واس ــای س ــه آیین  ه ک
ــوده اســت. هــدف  ــان ب ــرای حضــور و مشــارکت اجتماعــی زن ــی کســب می  کــرده، مفــری ب مذهب
ــران  ــخ ای ــگ و تاری ــطوره، فرهن ــن کنشــگری در عرصــه اس ــای ای ــی زمینه  ه ــق بازشناس ــن تحقی ای
ــن  ــی جایگزی ــنتی و خانگ ــای س ــاً در نقش  ه ــه، عمدت ــه جامع ــی از بدن ــوان نیم ــان به عن ــت. زن اس
بــوده و به ویــژه در جوامــع ســنتی مکــرراً همیــن نقش  هــا را خلــق و بازتولیــد کرده  انــد. ایــن رونــد 
بــا تحــولات اخیــر جوامــع و ازجملــه جامعــه ایرانــی، تغییــر کــرده و نقش  پذیــری اجتماعــی زنــان، 
رونــدی صعــودی داشــته اســت. به تبــع ایــن تحــولات، ضــرورت انجــام تحقیقــات جنســیت  محور، 
در بعــد تاریخــی نیــز ایجادشــده و شــاخه  ای از علــوم انســانی را بــه خــود معطــوف داشــته اســت. 
ــه، منظــور از آیین  هــای ســوگواری، ســوگواری  های جمعــی و   شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن مقال
ــران به صــورت آیینــی برگــزار می  شــده و شــامـ ســوگواری  های قومــی  ســالیانه  ای اســت کــه در ای
ــا  ــیاوش ت ــران، از ســوگ س ــوگواری در ای ــای س ــی، آیین  ه ــود. از طرف ــرادی نمی  ش ــی و انف و محل
 ـ گیری شــکـ نمایشــی تعزیــه، در ادوار مختلــف تاریخــی، مســیر تحــول و توســعه را پیمــوده  شــک
ــا  ــه اوج می  رســد و ب ــه اینکــه ایــن ســیر تکامـــ زیباشــناختی در دوره قاجــار ب ــا توجــه ب اســت؛ ب
پایــان همیــن دوره نیــز افــول می  یابــد، دامنــه تاریخــی ایــن پژوهــش از آیین  هــای ســوگواری پیــش 
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ــرد. ــه دوره قاجــار را دربرمی گی ــا تعزی از اســام ت

پیشینه پژوهش
در دهه  هــای گذشــته، مطالعــات جنســیت  محور، در عرصــه هنــر و فرهنــگ گســترش قابـــ توجهــی 
داشــته اســت؛ امــا زنــان در تاریــخ سیاســی و اجتماعــی ایــران، چنــان در حاشــیه زیســته  اند کــه بــه 
ــان تحقــق  ــا موضــوع زن ــر پژوهــش تاریخــی درخــوری ب ــود شــواهد و مســتندات، کمت ـــ کمب دلی
ــور  ــه حض ــخص ب ــاراتی مش ــواره اش ــران، هم ــوگواری در ای ــای س ــخ آیین  ه ــت. در تاری ــه اس یافت
زنــان رفتــه اســت؛ بااین حــال، بیشــتر ایــن مســتندات مربــوط بــه دوره ناصرالدین شــاه و اوج شــکوه 
و شــکوفایی تعزیــه در تهــران اســت و بعضــاً مطالعــات آییــن و رســوم عــزاداری در میــان اقــوام و 
مناطــق مختلــف جغرافیایــی. در ادامــه بــه چنــد نمونــه از پژوهش  هایــی کــه بــا ایــن تحقیــق مرتبــط 

ــم. ــتند، می  پردازی هس
ــان«  ــوگواری زن ــر س ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوگواری در حماس ــای س ــه »آیین  ه ــوک  زاده در مقال ــا بی  صب
ــنن  ــگ و س ــای فرهن ــیاری از مؤلفه ه ــده بس ــه بازتاب دهن ــی- ک ــاهنامه فردوس ــه ش ــی ب ــا نگاه ب
فرهنگــی اســت- نقــش زنــان را در روایت  هــای ســوگواری بررســی کــرده اســت.   نویســنده در ایــن 
پژوهــش بــا تأکیــد بــر ســوگواری  های شــاهنامه فردوســی، نگاهــی انطباقــی بــا شــیوه  های عــزاداری 
باقی  مانــده در بیــن مــردم ایــران داشــته و در هــر دو زمینــه، نقــش زنــان را برجســته دانســته اســت. 
ــان در کنــار مــردان، فریــاد و فغــان ســرمی  دادند، بعضــی از اعمــال را عمومــاً مــردان بــر عهــده  »زن
داشــتند، همچــون تابوت  ســاختن و آن را دفــن کــردن، امــا روی خراشــیدن، بــه خــود صدمــه زدن، 

ــوک  زاده، 60:1393(. ــان اجــرا می  شــد« )بی ــدن بیشــتر توســط زن گریســتن، گیســو بری
ــه  ــه پیــش رو دارد، مقال ــا مقال ــه لحــاظ رویکــرد و روش، قرابــت بیشــتری ب تحقیــق دیگــری کــه ب
»نقــش زنــان در بســط فرهنــگ محــرم و ســوگواری در عصــر ناصــری« نوشــته ســید علیرضــا واســعی 
و زینــب اســکندری اســت. نویســندگان در ایــن مقالــه نگاهــی اجتماعــی بــه کارکــرد زنــان در تعزیــه 
ــا تأمیــن مخــارج آن  ــا برگــزاری مراســم محــرم و ســوگواری  ها ی ــان ب دوره ناصــری داشــته  اند. »زن
و نیــز بــا برگــزاری تعزیــه و نــذری دادن بــر ضــرورت حضــور اجتماعــی خــود، مهــر تأییــد زدنــد« 

)واســعی و اســکندری، 15:1392(.
الهــام ملــک زاده نیــز در مقالــه »تاقــی فرهنــگ و مذهــب در ســوگواری عاشــورایی زنــان بوشــهری« 
ــر  ــن و تأثی ــه آیی ــای زنان ــه، نقش  ه ــای زنان ــزاری آیین  ه ــکان برگ ــاره م ــرح پرســش  هایی درب ــا ط ب
ــه  ــوی، ب ــاه پهل ــت رضاش ــی حکوم ــهر، در دوره تاریخ ــه بوش ــی منطق ــای فرهنگ ــر کنش  ه ــا ب آنه
ــی و مرثیه  ســرایی  ــه، روضه  خوان ــه اجــرای تعزی ــان بوشــهری، رأســاً ب ایــن نتیجــه می  رســد کــه »زن
ــای  ــی و باوره ــای محل ــیعی، آیین  ه ــادی ش ــن اعتق ــه از مضامی ــردی برگرفت ــد و رویک می  پرداختن
ــد  ــق اشــاره می  کن ــن، محق ــر ای ــک زاده، 222:1401(؛ عــاوه ب ــع محــرم داشــتند« )مل ــی از وقای بوم
کــه منازعــات و رقابت  هــای میــان محــات بوشــهر، کــه در ایــام عــزاداری مرســوم بــوده، در بیــن 

ــزارش نشــده اســت. ــد، گ ــی آن بوده  ان ــان بان ــه زن ــی ک ــان و عزاداری  های زن
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ــژه  ای کــه  ــه پیشــینه تحقیــق و مطالعــات مشــابه، نشــان می  دهــد کــه نقــش و جایــگاه وی نگاهــی ب
ــد، ازنظــر محققــان و مورخــان پوشــیده  ــه خــود اختصــاص داده  ان ــان در آیین  هــای ســوگواری ب زن
ــان  ـــ نقــش زن ــای پیشــین، تحلی ــه پژوهش  ه ــن پژوهــش نســبت ب ــوآوری ای ــا وجــه ن ــده، ام نمان
ــای  ــر زمینه  ه ــر تأثی ــد ب ــوگواری و تأکی ــای س ــی آیین  ه ــته تاریخ ــش پیوس ــیر کم وبی ــط س در خ

ــن نقــش و کارکــرد اســت. اســطوره  ای، تاریخــی و سیاســی در ای
 

1.  بنیادهای مفهومی زنانگی در آیین سوگواری 
ــش در  ــش و پیدای ــی زای ــه محـــ تجل ــات اســت و ازآنجاک ــن، زادگاه انســان و زهــدان حی  زمی
ــا  ایــن جهــان »زن« اســت، مفهــوم مادر-زمیــن از مفاهیمــی اســت کــه انســان از عصــر ســنگ ب
ــاروری  ــوان در پیکره  هــای کوچــک زن-الهــه ب ــن اندیشــه را می  ت ــی ای ــد؛ تجل آن زیســت می  کن
متعلــق بــه اعصــار مختلــف ســنگ، کــه در سراســر جهــان پراکنده  انــد بازجســت. زمیــن- مــادر، 
ــس  ــد. پ ــود بازمی خوان ــه خ ــرگ ب ــس از م ــیده و پ ــی بخش ــان را زندگ ــه انس ــت ک ــی اس مأمن
ــه  ــتان  های اولی ــه گورس ـــ ب ــادر، تبدی ــدان م ــی و زه ــال زایمان ــو، کان ــانه هزارت ــه نش ــا ب غاره
اجســاد دفــن شــده در حالــت جنینــی می  شــوند؛ انســان از همــان مســیری کــه آمــده بــه خاســتگاه 

ــاده، 184:1382(. ــتر ر.ک:الی ــی بیش ــرای آگاه ــردد )ب خــود بازمی گ
یکجانشــینی به عنــوان اولیــن دســتاورد کشــاورزی و کنتــرل کاشــت و برداشــت، چرخــش تاریخ  ســاز 
فرهنگــی جهــان را رقــم زد. به مــوازات یکجانشــینی و کشــاورزی، تحــول مهمــی در نگــرش انســان 
نســبت بــه مــرگ رخ داد. در وابســتگی انســان بــه زمیــن و کشــت و زرع بــود کــه مفهــوم مــرگ و 
ــتی، در  ــر هس ـــ تعمیم  پذی ــوان اص ــول، به عن ــه فص ــت در چرخ ــش طبیع ــزش و روی ــتاخیز، ری رس
ــی شــد و  ــه رســتاخیز طبیعــت تلق ــه، مقدم ــردن غل ــن ک ــرد و دف ــوذ ک ــع کشــاورز نف ــش جوام بین
ــن را در  ــابهت زن و زمی ــاورزی، مش ــه کش ــد. جامع ــز متحــول ش ــطوره     نی ــان اس ــب، جه به این ترتی
ــر و تناســـ، عمیقــاً دریافــت کــرد و در  ــاروری و کاشــت و برداشــت و ماهیــت جنســی تکث امــر ب
اســطوره  ها و آیین  هــای خــود متجلــی ســاخت. بــاور بــه زمیــن- مــادر و الهــگان مرتبــط بــا او، بــه 
الهــه  ای در رأس جهــان خدایــان بــدل شــد و منشــأ تمــام مظاهــر بــاروری و برکــت گشــت )بــرای 

آگاهــی بیشــتر ر.ک: بهــار، 1386الف:صــص430-423(.
ــراوان  ــای ف ــد، در پیکره  ه ــی می  ش ــودات تلق ــان و موج ــادر خدای ــه م ــه، ک ــن اله ــه ای ــاد ب اعتق
ــر  ــدون س ــوارد ب ــب م ــا در اغل ــن پیکره  ه ــت. ای ــی   اس ـــ بررس ــخ قاب ــده از پیش ازتاری برجای مان
هســتند کــه نشــان از کیفیــت غیرشــخصی ایــن بــاور و تأکیــد بــر نمادهــای بــاروری در انــدام اوســت؛ 
امــا فلســفه ایــن ادیــان الهــه  ای، بینشــی ژرف  تــر از نوعــی ســویه  گیری جنســیتی صــرف در ســاختار 

اجتماعــی بــوده اســت.
ــی  ــا زندگ ــه صورت  ه ــه ب ــده صورت  هاســت. او کســی اســت ک ــام واگذارن ــث، در مق ــن مؤن ای
ــد. آنهــا از چیــزی می  آینــد کــه ورای مذکــر و مؤنــث  ــد آنهــا از کجــا آمده  ان می  بخشــد و می  دان
اســت. از چیــزی کــه ورای هســتی و نیســتی اســت. هــم هســت و هــم نیســت. نــه هســت و نــه 
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نیســت. ورای همــه مقــولات اندیشــه و ذهــن اســت )کمبـــ، 271:1391(.
اســطوره  های کیــش کشــاورزی در سرتاســر جهــان بــا وجــود تنــوع و گوناگونــی اشــکال، نشــانه  های 
ــدر اســت  ــت مقت ــه  ای به غای ــن اســطوره  ها، حضــور اله ــت و مشــترک ای ــد. محــور ثاب مشــابه دارن
در کنــار خــدا یــا خــدا- انســانی مذکــر. معمــولاً بــه نشــان بــاروری، ایــن ایــزد، همســر یــا معشــوق 
یــا پســر الهــه اســت. ایــزد توســط الهــه، تعقیــب و قربانــی می  شــود، بــه جهــان مــرگ مــی  رود؛ امــا 
ــتاخیز اســطوره  ای،  ــن رس ــا ای ــارن ب ــد و مق ــاره می  یاب ــدی دوب ــه پیون ــا اله ــردد و ب ــاره بازمی  گ دوب

ــز رخ می  دهــد. رویــش و زایــش طبیعــت نی
ــا [الهــه بــاروری   بنــا بــه اســطوره    ای کــه از عهــد تمــدن ســومری بــر جــای مانــده اســت، اینان
ــود،  ــه وی خــودداری کــرده ب ــات فائقــه ب ــه جــا آوردن احترام ــن] دمــوزی را کــه از ب بین  النهری
بــه دســت دیــوان ســپارد تــا وی را بــه جهــان مــردگان برنــد. ســرانجام دمــوزی از جهــان مــردگان 
بازمی گــردد و بــا [اینانــا] الهــه عشــق و بــاروری ازدواجــی مجــدد می  کنــد. ایــن مــرگ و حیــات 
مجــدد و ازدواج بــا بانــوی آســمانی کــه هرســاله انجــام می  پذیرفــت و در مــرگ ایــزد، عــزاداری 
ــی و ســپس  ــان نبات ــرگ جه ــا می  گشــت، نمــاد م ــه، جشــن ها برپ ــا اله و در ازدواج مجــددش ب
رویــش مجــدد گیاهــان و بــاروری درختــان و چارپایــان بــود و گمــان می  رفــت بــا نمایــش آیینــی 
ــی را  ــی و حیوان ــات گیاه ــرار حی ــت و تک ــو گرف ــاله جل ــن دور هرس ــف ای ــوان از توق آن می  ت

تســجیـ کــرد )بهــار، 1386الــف:419(.
ــای ســومری در مصــر، ایزیــس و اوزیریــس اســت، اوزیریــس در همدســتی  نظیــر دومــوزی و اینان
ــس  ــه ســوریه می  رســد و ایزی ـــ ب ــر نی ــده می  شــود. او شــناور ب ـــ افکن ــه نی ــی ب ــان در تابوت خدای
ــود.  ــارور می  ش ــرده همســرش ب ــر م ــد و از پیک ــاز می  کن ــفری دراز آغ ــرش س ــتجوی همس در جس
ــارور  ــه همه ســاله خــاک مصــر را ب ـــ ک ــان ســالانه رود نی ــدن و طغی ــالا آم ــا ب ــس ب ــرگ اوزیری »م
می  کــرد ارتباطــی نمادیــن داشــت. گمــان بــر ایــن بــود کــه بــر اثــر متاشی  شــدن جســد اوزیریــس، 

ـــ،265:1391(. ــود« )کمب ــاء می  ش ــارور و احی ــن ب زمی
در اســاطیر ژاپــن، ایزانامــی بــه جهــان زیریــن مــی    رود؛ شــوهرش ایزاناجــی در پــی او روانــه می  شــود. 
ــی  رود  ــه آســمان م ــرد و ب ــرار می  گی ــب او ق ــورد تعقی ــد و م ــی می  کن در آنجــا از همســرش نافرمان
ــاده،  ــرای آگاهــی بیشــتر ر.ک: الی ــرای همیشــه ایزدبانــوی مــرگ و رویــش می  شــود )ب و ایزانامــی ب

174:1382و175(.
در بیــن مــردم فنیقیــه، خــدای میرنــده آدونیــس بــود. آدونیــس، هــدف عشــق مــادر و از شــکار منــع 
ــاره  ــردد، دوب ــود بازمی گ ــه زادگاه خ ــال ب ــود. او هرس ــته می  ش ــی کش ــر نافرمان ــود. او در اث می  ش

ــوند. ــرخ می  ش ــا س ــای او آب  ه ــود و از زخم ه ــی می  ش زخم
ــده  ــد و خــدای میرن ــور می  کن ــس ظه ــت و آرتمی ــرا، آفرودی ــا، ه ــب آتن ــو در قال ــان، ایزدبان در یون
ــدای  ــتاخیز خ ــرگ و رس ــتان م ــی از داس ــز رنگ ــر نی ــفونه و دمت ــطوره پرس ــت. اس ــزوس اس دیونی

ــت.  ــده را داراس میرن
ــای  ــب آیین  ه ــت در قال ــتان، می  بایس ــان باس ــر جه ــادی دیگ ــام اعتق ــر نظ ــد ه ــطوره، مانن ــن اس ای
ــع کشــاورز،  ــن جوام ــد؛ آیی ــع کشــاورز درمی آم ــی در جوام ــی عمل ــت بازده ــه خدم ــاختارمند ب س
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بازنمــود اســطوره پــر فــراز و نشــیب مــرگ و رســتاخیز  بــود. بــر مبنــای بازتولیــد همیــن اســطوره 
بــود کــه آیین  هــای گوناگونــی از بازآفرینــی خلقــت و آمیــزش و تولــد و مــرگ و رســتاخیز، حــول 
ــوگ و  ــن س ــای نمادی ــن آیین  ه ــای پایدارتری ــت و مبن ــکـ گرف ــاورزی ش ــان کش ــن ادی ــور ای مح
ســرور/ قربانــی و ازدواج مقــدس در جهــان شــد و مفهــوم جنســی زنانــه و تجلــی نمادهــای زنانگــی 
ــن آیین  هــا داشــته اســت. ــاه، نقــش اساســی در ای ــوان و گی ــاروری و زایــش انســان و حی در امــر ب
در مناطــق وســیعی از آســیای غربــی و جزایــر یونــان، مراســم نوحــه و ماتــم بــرای خــدای نبــات، 
ــا  ــا و تمثال  ه ــاختن پیکره  ه ــا س ــراه ب ــوگواری، هم ــای س ــن آیین  ه ــت. ای ــته اس ــر داش رواج فراگی
و تشــییع و تدفیــن نمادیــن ایــزد میرنــده انجــام می شــد. پیــش یــا پــس از جشــن بازســازی ازدواج 
مقــدس، کــه معمــولاً میــان شــاه و الهــه معبــد و یــا کاهــن و الهــه معبــد صــورت می  گرفــت و گاه 
فقــط بــا ســاختن مجســمه ایزدنباتــی و الهــه انجــام می  شــد، آیین  هــای ســوگواری بــا نواختــن نــی، 
ــوزوگداز  ــار س ــواره در کن ــی، هم ــا و مراث ــد مویه  ه ــود؛ هرچن ــراه ب ــه و زاری هم ــینه  زنی و نوح س
نویــد و بشــارت بازگشــت خــدای شهیدشــده را در خــود مســتتر می  داشــتند.  در مراســم ســوگواری 
ــتر  ــی بیش ــرای آگاه ــد )ب ــس را می  خواندن ــام آدونی ــاد ن ــه و فری ــا نال ــان ب ــه، زن ــس در فنیقی آدونی
ر.ک: فریــزر، 385:1388(. »مراســم مربــوط بــه آدونیــس هرســال در هنــگام برداشــت محصــول برپــا 

ــار، 1386ب:60(. ــتند« )به ــیون و زاری برمی  خاس ــه ش ــان، ب ــوص زن ــردم به خص ــد و م می  ش
در ســومر و بابـــ نیــز، آیین  هــای ســوگواری تمــوز بــا مشــارکت بــارز زنــان – به عنــوان تمثال  هــای 
ــه  ــر رابط ــر ب ــطوره  ای، ناظ ــای اس ــد زمینه  ه ــر می  رس ــه نظ ــب ب ــد. به این ترتی ــزار می  ش ــه - برگ اله

تاریخــی زنــان بــا آیین  هــای ســوگواری در سرتاســر جهــان اســت. 

 2. جایگاه زنان در آیین  های سوگواری ایران باستان
یکــی از منابعــی کــه چندوچــون آیین  هــای ســوگواری در ایــران باســتان را به کــرات انعــکاس داده، 

شــاهنامه فردوســی اســت؛ 
... از بلنــدی بــه زیــر آمــدن )فــرود آمــدن از تخــت شــاهی، فــرود آمــدن از اســب(، ...خاک  آلودگی 
)بــر خــاک نشســتن، ســر و تــاج را بــر خــاک نهــادن، خــاک بــر تــاج پاشــیدن، خاک برســر ریختن، 
ــگاه(، ...اعــام ســوگواری از  ــاغ، ســوزاندن اقامت ــن )ســوزاندن ب ــش افروخت ــدن(، ...آت خــاک کن
ــردن،  ــه ک ــا برهن ــر و پ ــاک دادن، س ــتن،جامه چ ــم )گریس ــا جس ــط ب ــای مرتب ــق فعالیت  ه طری
ــدن  ــره، کن ــیدن چه ــر را بســتن، خراش ــدن و کم ــدن، گیســو بری ــوی کن ــو، م ــردن م پریشــان ک

ــی و حق  پرســت، 1389( ــدن، خودکشــی( )پورخالق گوشــت ب
همچنیــن آثــار و عائــم نمادینــی کــه تــا بــه امــروز نیــز در »چمــری« لرســتان و ایــام، در ســوگ 
ــی  ــال آیین ــن اعم ــدگاری ای ــیوع و مان ــواه ش ــود، گ ــزار می  ش ــته برگ ــان نورس ــا جوان ــزرگان و ی ب
ــیاوش  ــوگ س ــخ، س ــران پیش ازتاری ــی ای ــوگواری  های آیین ــن س ــن و فراگیرتری ــا مهم  تری ــت؛ ام اس
اســت. مهم  تریــن منابعــی کــه بــه شــرح اســطوره ســیاوش پرداخته  انــد، اوســتا و شــاهنامه فردوســی 
ـــ او و خونخواهــی  ــه قت ــده اســب ســیاه یادشــده و ب ــی دارن ــه معن اســت. از ســیاوش در اوســتا ب
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پســرش اشــاره شــده اســت و نــام ســیاوش و فرزنــدش کیخســرو، در زامیادیشــت در شــمار صاحبــان 
 ـ تریــن منبــع مکتوبــی اســت کــه  فــره ایــزدی بــه نیکــی آمــده اســت؛ امــا شــاهنامه فردوســی مفص

ــردازد.  ــه شــرح داســتان ســیاوش می  پ ب
قدیمی  تریــن منابعــی کــه تاریــخ آیین  هــای ســوگ ســیاوش را حداقـــ بــه ســه هــزار ســال پیــش از 
میــاد مســیح منســوب می  دارنــد، گــزارش معــروف نرشــخی در »تاریــخ بخــارا« از ســوگواری  های 

مــردم بخــارا اســت کــه در ســال332 تألیــف شــده اســت.
ــرن ق.م در نزدیکــی  ــه ســه ق ــق ب ــد متعل ــگاره پنجیکن ــن، دیوارن ــن آیی ــده ای ــار باقی  مان از دیگــر آث
ــد:  ــان می  ده ــیاوش را نش ــوگ س ــم س ــان مراس ــخیص باستان  شناس ــه تش ــه ب ــت ک ــمرقند اس س
»چنانکــه معلــوم اســت مــردان و زنــان، گریبــان دریده  انــد و بــه ســر و ســینه خــود می  زننــد. یــک 
عمــاری بــر دوش چنــد نفــر اســت کــه آن را حمـــ می  کننــد. اطــراف عمــاری بــاز اســت و ســیاوش 

یــا شــبیه ســیاوش، در آن خفتــه اســت« )بیضایــی، 32:1387(.
ــت.  ــده اس ــاره ش ــا اش ــن آیین  ه ــان در ای ــوگواری زن ــور و س ــه حض ــا ب ــه گزارش  ه ــاً در هم تقریب
حتــی ممانعت  هــای دیــن زرتشــت و مذمــت ســوگواری در متــون زرتشــتی نیــز نقــش محــوری زنــان 
در ایــن آیین  هــا را یــادآور می  شــود. در وندیــداد، هــرات به عنــوان ســرزمینی معرفــی می  شــود، کــه 
ســوگواری را از اهریمــن ســهم بــرده اســت. توجــه کنیــم کــه هــرات در نزدیکــی منطقــه آیین  هــای 
ــی ســخت  ــی ســخن مــی  رود کــه در عذاب ــه، از زنان ــرار داشــته اســت. در ارداویراف  نام سیاوشــی ق

هســتند بــه ایــن ســبب کــه در زندگــی، نوحه  گــری بســیار و شــیون و زاری کــرده بوده  انــد. 
دیــدم روان زنانــی کــه سرشــان بریــده و از تــن جــدا کــرده بودنــد و زبــان بانــگ همــی داشــت. 
پرســیدم کــه ایــن روان از آن کــه اســت؟ ســروش پــاک و ایــزد آذر گفتنــد کــه ایــن روان آن زنــان 

اســت کــه بــه گیتــی شــیون و مویــه بســیار کردنــد و بــر ســر و روی زدنــد )مینــوی خــرد:57(.

3. زنان در آیین  های سوگواری اسلامی
زمینــه ســوگواری  های پــس از اســام را بایــد در جریــان تشــیع در ایــران جســتجو کــرد. نگاهــی بــه 
ــا  ــاط مســتقیمی ب ــه تشــیع، ارتب ــان ب ــش ایرانی ــه گرای ــد زمین ــران نشــان می  ده ــخ اســام در ای تاری
میـــ آنــان بــه بازیابــی هویــت فرهنگــی خویــش دارد؛ به ویــژه آن کــه تغییــر دیــن در ایــران، نــه در 
ــا کیشــی جدیــد اســت-  فراینــدی تدریجــی -کــه ضامــن انطبــاق فکــری و فرهنگــی یــک ملــت ب

بلکــه رخــدادی بالنســبه ناگهانــی بــود.

1-3-قرن  های اولیه
ــمی  ــتور رس ــال352 دس ــیعیان، در س ــن ش ــدرت یافت ــی و ق ــه دیلم ــت معزالدول ــا حکوم ــارن ب مق

ــد. ــادر ش ــداد ص ــین در بغ ــام حس ــرای ام ــی ب ــزاداری علن ــازار و ع ــی ب تعطیل
ــد و  ـــ کنن ــد و تعطی ــب را ببندن ــن کس ــا و اماک ــه دکان ه ــتور داد ک ــردم دس ــه م ــه ب ...معزالدول
ســوگواری نماینــد و قباهــای ســیاه مخصــوص عــزا بپوشــند و زنــان نیــز مــوی خــود را پریشــان 
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ــر ســر و  و گونه  هــا را ســیاه کننــد و جامه  هــا را چــاک بزننــد و در شــهر بگردنــد و بگرینــد و ب
ســینه بزننــد )ابــن اثیــر، 261:1364(.

محمــد ابــن عبدالملــک همدانــی نیــز می  نویســد: »در روز عاشــورای ســال 352 زنــان مــوی پریشــان، 
ــام  ــرای ام ــد و ب ــه راه افتادن ــا ب ــد، در کوچه  ه ــرده بودن ــیاه ک ــود را س ــای خ ــه صورت  ه درحالی ک

ــی، 183:1961(. ــد« )همدان ــیلی به صــورت خــود می  زدن حســین س
ــی  ــاب النقــض قزوین ــه کت ــوط ب ــای ســوگواری دوره ســلجوقی، مرب ــا از آیین  ه ــن روایت  ه مهم  تری
رازی اســت کــه در آنجــا نیــز به کــرات اشــاراتی بــه حضــور و نقــش زنــان وجــود دارد: »زنــان شــیعه 

در روز عاشــورا روی خراشــند و مویــه کننــد« )رازی قزوینــی، 403:1391(.
همچنیــن ابن  جــوزی بــر حضــور و عــزاداری زنــان در بغــداد در ســال458 ه.ق تأکیــد می  کنــد: »در 
ایــن ســال زنــان محلــه کــرخ در روز عاشــورا بــرای نوحــه بــر حســین علیه  الســام حاضــر شــدند« 

)ابــن جــوزی، 16:1412(.
ــای  ــان در آیین ه ــی زن ــر شــورآفرینی و زاری و شــیون و خودزن ــد ب ــای پیشــین، تأکی ــد دوره ه مانن

ســوگواری در منابــع ایــن دوره مشــهود اســت.

2-3-جایگاه زنان در آیین  های سوگواری دوره صفوی
در دوره صفویــه بــه دلیـــ حضــور ســیاحان و تجــار اروپایــی، منابــع بیشــتری در شــرح و توصیــف 
ــاره  ــا اش ــه آنه ــد نمون ــه چن ــه ب ــابه  اند؛ در ادام ــش مش ــه کم وبی ــود دارد ک ــزاداری وج ــای ع آیین  ه

می  شــود:
آنتونیو دوگوا می  نویسد:

ــان  ــا زن ــر آنه ــه ب ــده می  شــوند ک ــانیده  ای دی ــزادار، اشــتران سبزپوش  در پیشــاپیش دســته  های ع
ــروب  ــزه مض ــا نی ــی ب ــودکان گوی ــان و ک ــای زن ــرها و صورت  ه ــتند. س ــوار هس ــودکان س و ک
ــلح  ــردان مس ــته  ای از م ــپس دس ــد. س ــه و زاری می  کنن ــه گری ــر ب ــده  اند و تظاه ــروح ش و مج
درحالی کــه تیــر هوایــی شــلیک می  کردنــد گذشــتند. پــس از آنهــا بــه همــراه والــی شــهر و دیگــر 

ــاش، 140:1384(. ــا را آوردند.)بکت ــت، نعش ه ــتگان دول برجس
دلاواله نیز اشاره می  کند:

ــد.. ــه راه می  افتن ــوگواری ب ــم س ــرای مراس ــته  هایی ب ــا دس ــر کج ــرم از ه ــام مح ــول ای  در ط
دورتــادور را عــده  ای چوبــدار گرفته  انــد کــه هــر آن آمــاده هســتند بــا دســته  های دیگــر نــه فقــط 
بــه خاطــر تقــدم و تأخــر بلکــه به قصــد مبارزه  جویــی وارد جنــگ و نــزاع شــوند تــا بــه نحــوی 
در عــزای حســین شــرکت کــرده باشــند؛ زیــرا معتقدنــد اگــر کســی در ایــن روز ضمــن دعوایــی 
 ـهــای اصلــی تقاطــع  ــدان و مح ــن روز در می ــه بهشــت خواهــد رفت...ای کشــته شــود یکســر ب
تعــداد زیــادی از ســواران وزیــر و دیگــر بــزرگان آماده  انــد کــه نگذارنــد دســته  ها درگیــر شــوند 
ــب  ــر اس ــوار ب ــن س ــود م ــه خ ــف روزی ک ــد. مع  الوص ــه می  دارن ــر دور نگ ــا را از یکدیگ و آنه
ناظــر بــودم دیــدم ایــن اقدامــات ســودمند نشــد و جلــو قصــر شــاهی عــده  ای بــا یکدیگــر بــه نزاع 
برخاســتند و بــه همیــن قیــاس در خیابان هــای دیگــر نیــز زد و خوردهایــی درگرفــت کــه درنتیجــه 
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ــا ســر و دســت شکســته بــه خانه  هــای خــود رفتنــد )125:1370(. جماعتــی ب
تاورنیه در شرح مشاهدات خود از مراسم سوگواری ماه محرم اشاره می  کند:

...هــر دســته یــک عمــاری داشــت کــه به وســیله هشــت تــا ده نفــر حمـــ می  شــد. روی عمــاری، 
ــا شــاخ و بــرگ طایــی و  ــود. چــوب عمــاری ب ــا ب ــا و طــول پنــج پ ــه بلنــدی چهارپ تابوتــی ب
نقــره  ای نقاشــی شــده بــود و تابــوت را بــا پارچــه  ای زربفــت پوشــانده بودنــد. بــه محــض اینکــه 
دســته  ای پیــش می  رفــت، ســه اســب یــدک بــا زیــن و بــرگ زیبــا جلــو می  آمدنــد و در پهلــوی 
ــش  ــدان پی ــدم در می ــی حــدود صــد ق ــد. وقت ــر و ســپر و خنجــر بســته بودن ــان و تی ــن، کم زی
آمدنــد، شــاه را دیدنــد. آنــان کــه ســه اســب را آورده بودنــد، اســب ها را بــه چهارنعـــ واداشــتند 
ــالا می  انداختنــد،  ــه ب و همــه دســته کــه دنبــال آنهــا بودنــد، رقص کنــان، درحالی کــه تابــوت را ب
بــه دویــدن پرداختنــد. هریــک جبــه کوچــک و شــال و دســتارش را بــه هــوا پرتــاب می  کــرد و 

ــان ســوت می  کشــید. انگشــت در ده
ــون  ــد و چ ــم می  زدن ــه ه ــه ب ــتند ک ــت داش ــنگ در دس ــد، دو قلوه  س ــان بودن ــه عری ــی ک گروه
ــف از دهانشــان  ــه ک ــا آنجــا ک ــد: حســین، حســین، حســین، حســین؛ ت ــاد می  زدن ــدان فری ناامی
ــدام در  ــر هرک ــته  های دیگ ــد، دس ــدان را دور زدن ــار می ــار ب ــه چه ــد. پس ازآنک ــارج می  ش خ
ردیــف خــود پیشــاپیش آنهــا نیــز بــا ســه اســب یــدک آمدنــد و این هــا نمونــه اســب هایی بودنــد 
ــد  ــن دســته  ها همــه حــرکات را انجــام می  دادن ــگ ســوار می  شــدند. ای ــگام جن ــه هن ــام ب ــه ام ک
ــه گوشــه  ای  ــا را ب ــی دســته  ها رد می  شــدند، آنه ــد و وقت و همــان دورهــای دســته اول را می  زدن
ــد،  ــش می  راندن ــر را پی ــته دیگ ــاز دو دس ــود. ب ــاز ش ــد ب ــته بع ــرای دس ــدان ب ــا می ــد ت می  بردن
هرکــدام بــا یــک عمــاری کــه در جلــوی دســته می  رفــت. بــر روی عمــاری تابوتــی کوچــک بــه 
ــه  ــانی ک ــه کس ــد. هم ــردن زده بودن ــه م ــوت دو پســربچه، خــود را ب چشــم می  خــورد و در تاب
ــد )1389 :89-91(. ــه می  کردن ــه و ندب ــتند و نال ــد، می  گریس ــی می  کردن ــودک را همراه ــن دو ک ای
ــتری در  ــه بیش ــای مردان ــی جنبه  ه ــه دلایل ــا ب ــه، بن ــه در دوره صفوی ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــن ب چنی

آیین  هــا ظهــور کرده  انــد. 
ــه  ــا دوران آل بوی ــرم ت ــوگواری  های مح ــع س ـــ وقای ــه نق ــه ب ــنادی ک ــخ و اس ــه تواری ــاً هم تقریب
ــد  ــوگواری تأکی ــی س ــک آیین ــزاری مناس ــان در برگ ــش آن ــان و نق ــت زن ــر اهمی ــد، ب پرداخته  ان
ــا  ــامی ب ــوگواری اس ــای س ــتقیم آیین  ه ــاط مس ــادآور ارتب ــه اول ی ــر در وهل ــن ام ــد؛ ای کرده  ان
ــان در آیین  هــای ســوگ ســیاوش، ریشــه در سرشــت  ســوگواری  های باســتانی اســت. محوریــت زن
ــا در  ــتعدترند، ام ــاً در آن مس ــان ذات ــه زن ــت ک ــتن داش ــرورت گریس ــا و ض ــن آیین  ه ــاروری ای ب
ــان به عنــوان برگزارکننــدگان و فعــالان اصلــی مراســم  دوره  هــای بعــدی، به  تدریــج نقــش اصلــی زن
ــان را  ــیون و زاری زن ــه ش ــی وظیف ــد. حت ــرار گرفته  ان ــا ق ــیه آیین  ه ــان در حاش ــگ شــده و زن کمرن
بــزرگان و صاحب  منصبــان دولتــی عهــده دار شــده  اند. حــذف زنــان از بافــت اجرایــی آییــن، چنانکــه 
ــی و  ــه و روی  خراش ــیون و موی ـــ ش ــد و در مقاب ــود می  رس ــه اوج خ ــه ب ــد در دوره صفوی برمی  آی
ــد. در  ــاً مردان  ان ــوی عموم ــر صف ــای عص ــان آیین  ه ــش، مجری ــای پی ــان در دوره  ه ــی زن موی  پریش
ــان در دســته  ها نشــده اســت.  ــر حضــور زن هیچیــک از ســفرنامه ها و مشــاهدات، اشــاره مؤکــدی ب
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ظاهــراً در ایــن دوره زنــان بیشــتر بــه مراســم روضه  خوانــی هدایــت شــده  اند. فیگوئــروا در گــزارش 
خــود از مجالــس روضه  خوانــی بــه حضــور و نقــش زنــان و طبقــات اجتماعــی آنــان اشــاره کــرده و 

ــد: ــا می  نویس ــان در روضه  خوانی  ه ــپیان اصفه ــور روس ــاه عباس از حض ــت ش ــی از حمای حت
ــه ســبب ســودی کــه از  ــن مراســم شــرکت داشــتند، چــون شــاه ب ...شــماری از روســپیان در ای
قبـــ کار آنهــا عایــدش می  شــود، بــرای آنهــا احتــرام قائـــ اســت. ایــن روســپیان جامــه زیبایــی 
ــا روی بازمی نشســتند و زودتــر هــم  ــد و خدمــه بیشــتر داشــتند و در مجلــس ب ــر تــن می  کردن ب

ــد، 59:1388(. ـــ از آژن ــه نق ــروا ب در مجلــس حاضــر می  شــدند )فیگوئ
امــا واقعیــت حــذف یــا کمرنــگ شــدن حضــور زنــان در دســته  روی  ها کــه از منظــر جامعه  شناســی 
ــای  ــدن آیین ه ــانه سیاسی  ش ــر، نش ــای دقیق  ت ــه معن ــد، ب ــن دوران  ان ــوگواری ای ــوع س ــن ن مهم  تری
دســته  روی در ایــن دوره اســت؛ چراکــه زنــان در مناســبات قــدرت جایگاهــی نداشــته و در تاریــخ 
ــگ شــده  ــان کمرن ــش زن ــوده، نق ــوع ب ــی در حــال وق ــه کنشــی سیاســی- اجتماع ــران هرجــا ک ای

اســت.
ــه  ــری ب ــه جبران  ناپذی ــان، لطم ــینی زن ــار حرم  نش ــز در کن ــدد زوج و کنی ــامی رواج تع  در دوره اس
ــان در اندیشــه بســیاری از  ــرد. پرده  پوشــی و حجــاب زن ــان وارد ک ــت اجتماعــی زن ــگاه و هوی جای
متفکــران اســامی، مقــارن بــا حــذف کامـــ فیزیکــی زنــان از صحنــه اجتمــاع بــود و ایــن وضعیــت 
بــا گذشــت قرن  هــا از ظهــور اســام، تشــدید و تقویــت نیــز شــد؛ چنان  کــه امــام محمــد غزالــی در 
ــان را از ضعــف و عــورت  ــه زن ــر اســت ک ــای ســعادت می  نویســد: »در خب ــرن5 در کیمی اواخــر ق
ــه برایشــان  ــورت ایشــان خان ــودن اســت و داروی ع ــوش ب ــف ایشــان خام ــد. داروی ضع آفریده  ان

ــدان کــردن اســت« )1361: 248(. زن
مســائـ دیگــری کــه غزالــی در کتــاب خــود یــاد کــرده اســت عبارت انــد از: 1(حفــظ تســلط مــردان 
بــر زنــان 2(مشــورت کــردن بــا زنــان و برخــاف آن عمـــ کــردن 3(رعایــت اعتــدال در غیــرت و 
تعصــب، یعنــی تــا جایی  کــه ممکــن اســت بایــد از بیــرون رفتــن زنــان از منــزل جلوگیــری کــرد و 

نگذاشــت کــه آنهــا از روزن و بــام خانــه بــه مــردان نــگاه کننــد.
ــوی  ــی و معن ــه به واســطه شــخصیت دین ــاری ک ــت و اعتب ــش انســان  مدار اســام و اهمی به  رغــم بین
همچــون حضــرت فاطمــه)س( در اندیشــه اســامی بــه زن اعطــا می  شــود، از ایــن دســت نگرش  هــا 
نســبت بــه زنــان در جامعــه ایرانــی پــس از اســام بســیار اســت و محــدود شــدن نقــش اجتماعــی 
ــان در جامعــه ایــران نتیجــه همیــن تصــورات. قــدرت سیاســی چــه در ســطح عملــی و چــه در  زن
صــور نمادیــن، خــاص جهــان مــردان اســت؛ چنان  کــه در آیینــی بــا قدمــت چندهزارســال، به  دلیـــ 
جــذب ماهیــت سیاســی و نظامــی، چرخشــی اساســی ایجــاد می  شــود و کارکردهــای پیشــین زنــان 
ــای  ــوی، آیین  ه ــت صف ــی حکوم ــت  های تبلیغات ــتای سیاس ــود. در راس ــول می  ش ــردان مح ــه م ب
ــاً  ــه عموم ــی ک ــوند؛ نوآوری  های ــوأم می  ش ــز ت ــی نی ــا بدعت های ــترده و ب ــیار گس ــوگواری، بس س
ــوب  ــی آش ــا نوع ــوگواری را ب ــن س ــای که ــتند و آیین  ه ــود داش ــونت در خ ــی از خش جنبه  های
ــه  ــت؛ ازجمل ــه داش ــیتی مردان ــت جنس ــود ماهی ــه به خودی خ ــد ک ــی درمی آمیختن ــگ خیابان و جن
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ــزار  ــاح و جنگ  اف ـــ س ــش حم ــون نمای ــری چ ــی و عناص ــی، تیغ  زن  ـ مال ــی، گ ــای خیابان نزاع  ه
ــان در روضه  خوانی  هــای عصــر صفــوی، حضــور  ــد. اگــر زن ــه بودن کــه عمومــاً عملکردهایــی مردان
ــژه سیاســی  ــادی  ای کــه در کار وی ـــ اســت کــه تحــولات بنی ــن دلی ــه ای ــد احتمــالاً ب گســترده دارن
و اجتماعــی دســته  روی  ها رخ داده، در کارکــرد سیاســی و اجتماعــی روضه  خوانــی رخ نــداده و 
ــته  روی  ها  ــر دس ــت؛ به عبارت دیگ ــوده اس ــان ب ــور زن ــه حض ــته ب ــوز وابس ــس هن ــن مجال ــق ای رون
بیشــتر متضمــن ماهیــت سیاســی و نظامــی آییــن ســوگواری بــوده و روضه  خوانی  هــا متضمــن جنبــه 

ــک آن. ایدئولوژی

3-3- جایگاه زنان در تعزیه دوره قاجار
 آیین  هــای ســوگواری، در دوره قاجــار بــا ظهــور و شــکوفایی تعزیــه، بــه مهم  تریــن و گســترده  ترین 
شــکـ ســوگواری آیینــی رســید. پیش ازایــن اشــاره شــد کــه زنــان در اعصــار باســتان و همچنیــن در 
ــوازات سیاســی  ــد؛ به م ــی آیین  هــای ســوگواری بودن ــی از نظــام اجرای ســده  های اول اســامی، جزئ
ــوان وســیله تبلیغــات  ــا به عن ــارزه اجتماعــی و سیاســی و ی ــزار مب ــوان اب شــدن ســوگواری  ها- به عن
ــبیه  گردانی  ها  ــته  روی  ها و ش ــود را در دس ــین خ ــش پیش ــان نق ــت- زن ــوژی حکوم ــاعه ایدئول و اش
ــدن  ــار و سیاسی  ش ــا دوره قاج ــن روال ت ــدند. ای ــده ش ــم ران ــیه مراس ــه حاش ــد و ب ــت دادن از دس
هرچــه بیشــتر تعزیــه ادامــه داشــت و زنــان همچنــان تماشــاگران مراســم بودنــد و عمدتــاً مجالــس 
ــه  ــان در تعزیــه دوره قاجــار، تبدیـــ ب ــان اختصــاص داشــت؛ امــا مناســبات زن ــه آن روضه  خوانــی ب
ــی  ــگاه اجتماع ــه پای ــه ب ــا توج ــود و ب ــران می  ش ــان ای ــی زن ــابقه  ای در جامعه  شناس ــان بی  س جری
نوظهــوری کــه تعزیــه در ایــن دوران کســب می  کنــد، بارقــه ضعیــف نوعــی نقــش اجتماعــی بــرای 

ــان قابـــ تشــخیص اســت؛ نقــش زنــان در تعزیــه را در دو جایــگاه می  تــوان بررســی کــرد: زن

الف. زنان به عنوان تماشاگران تعزیه
ــاگر  ــام تماش ــان در مق ــوش زن ــور و جنب وج ــر حض ــت، در براب ــدا اس ــواهد پی ــه از ش به طوری ک
تعزیــه قاجــار، مــردان تماشــاگر، نمــود اجتماعــی کمتــری داشــتند؛ بــه برخــی از نمونه  هــای اشــتیاق 
 ـوقــال  ــان بــرای شــرکت در مجالــس تعزیــه توجــه کنیــم: »از صبــح تــا ظهــر جــز قی و تحــرک زن
زن هــا کــه گاهــی هــم در ســرجای نشســتن بــه هــم تعــدی می  کردنــد و ســر و صــدای بزرگتــری 
ــد،  ــوش می  ش ــا خام ــدای آنه ــر و ص ــا س ــر فراش  ه ــی تش ــت و گاه ــه حکمی ــد و ب راه می  انداختن

خبــری نبــود« )مســتوفی، 294:1371(.
ــه آنجــا [تکیــه دولــت] می  رفتنــد و جــا  ..زن هــا از صبــح زود بلکــه بعضــی از قبـــ از آفتــاب ب
ــا ورود و  ــدن دره ــت و بسته  ش ــرت جمعی ــر کث ــس در اث ــر مجل ــا آخ ــه ت ــد و ازآنجاک می  گرفتن
ــراه  ــان را هم ــره خودش ــار و دهان گی ــوم ناه ــور عم ــاً به ط ــا تقریب ــود، زن  ه ــن نب ــروج ممک خ
ــد  ــی مانن ــش را هــم به  صــورت چیزهای ــه وســیله قضــای حاجــت خوی ــد و چه بســا ک می  آوردن

ــد... ــال می  بردن ــان دنب ــا کوزه قلی ــک ی ــربه قلقل مش
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...روز آخــر بــود کــه شــیر تعزیــه کــه شــیری اهلــی کــرده بــود، توســط شــیربان باشــی بــه مجلــس 
ــرار  ــر ق ــای منب ــد، پ ــود می  آم ــوص خ ــار مخص ــی و وق ــیر به آرام ــد و ش ــا می  ش ــد و ره می  آم
ــه  ــه شــیون و شــین و هلهل ــود ک ــگام ب ــن هن ــه آن می  گذاشــت، و همی ــر پل ــت و ســر ب می  گرف
ــر  ــرای محش ــورت صح ــه به ص ــت و تکی ــمان برمی  خاس ــه آس ــیان ب ــار مجلس ــوی رقت  ب و هیاه
درمی آمــد...در همیــن موقــع هــم بــود کــه پــول و پیشکشــی  های زیــادی از طــرف مــردم بــه او 
]شــیربان[ پرداخــت می  شــد تــا آنجــا کــه گاهــی جیب  هایــش از ســکه و گوشــواره و النگوهــای 
ــد، مملــو می  شــد )شــهری  باف،  ــه او بخشــیده بودن ــد و ب ــان کــه از خــود بی  خــود شــده بودن زن

1357: 55و 56و57(.
و:

ــده تعزیــه تمــام شــد و مــردم متفــرق شــدند و فراش  هــا  ــه غــروب مان خاصــه، نیــم ســاعت ب
ــع  ــه اگــر مان ــد ک ــا بودن ــی از زن ه ــرا خیل ــه خــارج شــوند. زی ــه همــه از تکی ــد ک ــب بودن مراق
ــد  ــبانه بمانن ــس ش ــای مجل ــرای تماش ــب ب ــف ش ــا نص ــه ت ــد ک ــان نمی  آم ــدند بدش نمی  ش

)مســتوفی،298:1371(.
ــا جــای ممکــن حضــور  ــه ت ــه مردســالاری ک ــنتی جامع ــای س ــا معیاره ــه، ب ــان در تعزی ــش زن  نق
غیرخانگــی زنــان را محــدود می  کــرد، در تناقــض اســت؛ به ویــژه آنکــه تعزیــه در دوره قاجــار،  بــه 
ــان هرگــز در عرصــه سیاســی مملکــت،  ــود و زن منتهــای درجــه   ســازوکار سیاســی خــود رســیده ب

جایــگاه آشــکاری نداشــتند. 
یکــی از علمایــی کــه از ناصرالدین  شــاه خواســتار توقــف تعزیــه شــده بــود، شــیخ هــادی نجم  آبــادی 
ــه  ــی خان ــیخ - روضه  خوان ــد ش ــه- مری ــه امین  الدول ــرطی ک ــه ش ــت ب ــاه پذیرف ــود. ناصرالدین ش ب

خــود را تعطیـــ کنــد، تعزیــه را متوقــف کنــد:
ــان  ــه را خواســت و جری ــدارد. پس ازاینکــه شــاه رفــت، امین  الدول ...حــاج شــیخ گفــت مانعــی ن
را بــه او گوشــزد کــرد. امین  الدولــه هــم قبــول کــرد، منتهــا فــردای آن روز خدمــت شــیخ رســید 
ــفانه  ــم، متأس ــوف کن ــی را موق ــم روضه  خوان ــب مایل ــم قل ــن از صمی ــه م ــان باآنک ــت: قرب و گف
ــب از  ــت و به این ترتی ــرده اس ــا ک ــه پ ــنگه ب ــدارد و الم ش ــت ن ــه موافق ــا به هیچ وج ــده بچه  ه وال

ــی خــود معــذرت خواســت... موقــوف کــردن روضه  خوان
ــرای  ــه، ب ــه امین  الدول ــی خان ــدن روضه  خوان ـــ نش ــر تعطی ــنیدن خب ــس از ش ــاه پ ناصرالدین  ش
آقــا شــیخ هــادی ایــن پیــام را می  فرســتد: حضــرت آقــا! مریــد شــما امین  الدولــه بــرای موقــوف 
ــک  ــده ی ــد و از عه ــش نمی  رس ــه زن ــود، زورش ب ــزل خ ــریفاتی من ــی تش ــردن روضه  خوان ک
ــت را  ــه دول ــای تکی ــم تعزیه  خوانی  ه ــن بتوان ــت م ــن اس ــه ممک ــس چگون ــد، پ زن برنمی  آی
موقــوف کنــم و از عهــده ده هــا زن دائمــی و غیردائمــی خــود و هزارهــا زن تهــران برآیــم. زنــان 
در طــول ســال روزشــماری می  کننــد تــا مــاه محــرم بیایــد، از یــک مــاه قبـــ از محــرم هــرروز 
ــا  ــود ی ــاده می  ش ــی آم ــرای تعزیه  خوان ــت ب ــه دول ــد تکی ــا ببینن ــد ت ــر می  زنن ــبزه میدان س ــه س ب
نــه؟ اگــر بفهمنــد مــا آن ســال تعزیــه نخواهیــم گرفــت، شــمس  العماره را روی ســر مــن خــراب 

ــد کــرد )شــهیدی، 137:1380(. خواهن
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ــط و مناســبات اجتماعــی  ــه دور از رواب ــان را در پرده نشــینی و جهـــ و ب ــا زن ــه قرن  ه ــه  ای ک  جامع
ــدرت  ــاد پرق ــک نه ــروعیت ی ــاک مش ــان را م ــته زن ــان خواس ــت ناگه ــه عل ــه چ ــته، ب ــه داش نگ
اجتماعــی )تعزیــه( قــرار می  دهــد؟ درحالی کــه ســرکوب زنانــی کــه هیــچ قــدرت اجرایــی ندارنــد، 
بــرای حاکمیــت و جامعــه مردســالار ایــران بســیار آســان اســت؟ این کــه زنــان ایرانــی دوره قاجــار 
در چنیــن نهــاد سیاســی و اجتماعــی، به عنــوان اعضــای فعــال جامعــه مــورد توجــه قــرار می  گیرنــد 

ــی دارد: ــه احتمال دو توجی
اولاً: چنان کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد، زنــان در همــه جوامــع تقیــد بیشــتری بــه امــور مذهبــی 
ــا  ــه ب ــن تعزی ــد؛ بنابرای ــان پیشــگامان اصلــی حفــظ آداب و مناســک مذهبی  ان ــد؛ زن و اعتقــادی دارن
ــت  ــی دخال ــادات مذهب ــد اعتق ــه آن بخــش از جامعــه کــه در بازتولی ــی، ب ــی و عقیدت بنیادهــای آیین

بیشــتری دارنــد، وابســتگی ذاتــی و زیرســاختی دارد.
ثانیــاً: هــر میــدان نمایشــی، نیــاز به محــدوده  ای انســانی تحــت عنــوان تماشــاگر دارد کــه دریافت کننده 
وقایــع و معانــی صحنــه باشــد. ایــن مســـله در مــورد نمایش  هــای آیینــی جنبــه دیگــری دارد؛ چراکــه 
مفهــوم تماشــاگر بــه مشــارکت کننده تغییــر می  یابــد؛ مشــارکت  کننده تعزیــه، خــود، جزئــی از مــکان 
و زمــان آیینــی اســت و اگــر بازخــورد هیجانــی و عاطفــی مناســب از او ســر نزنــد، فضــای آیینــی کــه 
لازمــه کارکــرد و تأثیــر و تأثــر اجتماعــی آییــن اســت، ایجــاد نمی  شــود. تعزیــه نمایشــی آیینــی اســت 
کــه مهم تریــن ویژگــی آن جنبــه   تراژیــک و ســوگوارنه اســت؛ تعزیــه مشــروعیت خــود را صرفــاً بــه 

ایــن دلیـــ در جامعــه ایرانــی بــه دســت آورده بــود، کــه توانایــی گریانــدن مــردم را داشــت؛ 
...در تشــبیه بــه معصــوم و نیــکان راه منعــی در نظــر نیســت و عمومــات رجحــان بــکاء و ابــکاء و 

تباکــی بــر سیدالشــهدا و تابعــان ایشــان دلالــت بــر آن دارد...
...شــکی نیســت کــه عمــوم رجحــان ابــکاء ســندا و دلالــه و اعتضــادا راجــح اســت بــر حرمــت 

ـــ از عاشــورپور، 148:1389و149(. ــه نق ــق قمــی، ب ــه تشــبیه...)آیت  الله محق این گون
 بــا توجــه بــه تأکیــدی کــه مذهــب شــیعه بــر ثــواب گریســتن بــر حســین ابــن علــی داشــت، ایــن 
زنــان بودنــد کــه بــا رقــت احساســات و آمادگــی ذاتــی در ابــراز عواطــف و از خــود بیخــودی، شــور 
ــاً همیــن زنــان گاه، دســتاویز  فضــای آیینــی را بســیار بیشــتر از مــردان، تضمیــن می  کردنــد و متقاب

ــه می  شــوند. کســب مجــوز و مشــروعیت تعزی

ب: زنان به عنوان نمایشگران تعزیه
ــان  ــرای آن ــه شــرعیات ب ــا توســـ ب ــار مجــوزی کــه حاکمیــت ب ــه -در کن ــه تعزی ــان ب شــیفتگی زن
ــان و  ــاه و درباری ــای ش ــان حرم خانه ه ــت در زن ــی عاملی ــاد نوع ــه ایج ــر ب ــد – منج ــادر می  کن ص
ــار  ــه درب ــه ندیم ــرد. انیس  الدول ــکـ می  گی ــا ش ــه در اندرونی  ه ــای زنان ــود و تعزیه  ه ــان می  ش اعی

ناصرالدین  شــاه دربــاره ایــن تعزیه  هــا می  نویســد:
ــاز روی  ــا روی ب ــد و ب ــگران زن بودن ــه نمایش ــی، هم ــش مذهب ــا نمای ــی   ی ــن تعزیه  خوان  در ای
ــی  ــد و خیل ــا روی بازمی آمدن ــی آزاد ب ــد. خیل ــه زن بودن ــاچیان هم ــد و تماش ــه می  آمدن صحن
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ــه  ــود ک ــی ب ــه وقایع ــوط ب ــه مرب ــای زنان ــتر تعزیه  ه ــا می  کردند....بیش ــت تماش ــوده و راح آس
ــا  ــا ی ــف و زلیخ ــا یوس ــلیمان ی ــس و س ــی بلقی ـــ عروس ــت، مث ــی داش ــه و تفریح ــه زنان جنب
عروســی رفتــن حضــرت فاطمــه؛ کــه ایــن نمایــش اخیــر خیلــی هواخــواه داشــت و گاه می  شــد 
ــش  ــن نمای ــا ای ــد ت ــران می  آمدن ــه ته ــاد ب ــت زی ــت به زحم ــهرهای دوردس ــا از ش ــه خانم  ه ک
را کــه تمــام نمایشــگران آن زنــان بودنــد، تماشــا کننــد. در همیــن نمایــش کــه عروســی قریــش 
نــام داشــت، زنــان کافــر و غیرمســلمان قریــش یــک عروســی باشــکوه راه می  انداختنــد و بــرای 
اینکــه جــاه و جــال خــود را بــه حضــرت فاطمــه نشــان بدهنــد، آن حضــرت را هــم بــه عروســی 
دعــوت می  کردنــد. طــرز لبــاس و آرایــش زنــان قریــش خیلــی خنــده  دار بــود. آنهــا چارقدهــای 
ــگ  ــد. از دم س ــا می  کردن ــگ پ ــگ آبی رن ــاه و تن ــلیته  های کوت ــد. ش ــر می  کردن ــز س ــله قرم ش
ــا چــارق داشــتند. بعضــی از  ــک پ ــوه و ی ــا گی ــک پ ــد. ی ــه گــردن می  انداختن ـــ ب ــه حمای و گرب
زن هــای قریــش به جــای لبــاس، پــالان الاغ بــه دوش می  کشــیدند و ســوار الاغ  هــای بــدون پــالان 
ــد... ــه می  کردن ــا را وارد صحن ــن خانم  ه ــد و ای ــا را می  گرفتن ــار الاغ  ه ــا افس ــدند. خواجه  ه می  ش

.)90:1384 )سعدوندیان، 
ــتند، به واســطه خواجــگان از  ــواد نداش ــتند و س ــردان را نداش ــا م ــه حــق معاشــرت ب ــان ازآنجاک زن
معین  البــکاء تعزیه  هــای دولتــی، تعلیــم می  گرفتنــد و عمومــاً زنــان روضه  خــوان کــه صدایــی 
ــش  ــه، بی ــای زنان ــه نظــر می  رســد تعزیه  ه ــای تعزیه  خــوان می  شــدند. ب ــه »ما«ه ـــ ب ــتند، تبدی داش
ــه جشــن  های  ــد، دنبال ــته باش ــم داش ــن موس ــوگواری های ای ــاه محــرم و س ــا م ــی ب ــه ارتباط از آنک

ــه: ــای شــادی  آور زنان ــادآور تقلیده ــی اســت و ی ــی اندرون مطرب
ــای آنهــا  ــی جمــع می  شــدند، چندت ــا جشــنی در جای ــی ی ــه مناســبت مهمان هنگامی کــه زن هــا ب
ــای  ــم کاره ــد و ه ــناخته  تر بودن ــت  تر و ش ــران چیره  دس ــیرین زبانی از دیگ ــی و ش ــه در لودگ ک
ــه برخــی ســاخته  ــه  ای را ک ــاد داشــتند، داســتان  های عامیان ــه ی ــه  ای را ب ــی دســته  های حرف مطرب
خودشــان بــود و برخــی دیگــر اقتبــاس از رقص  هــای داســتان  دار مطربــان بــود بــازی می  کردنــد 

)بیضایــی، 202:1387(.
همــه خصوصیــات لودگــی و هجــو و گاه رفتارهــای شــهوانی نمایش  هــای مطربــی زنــان، در 
تعزیه  هــای زنانــه نیــز وجــود داشــت. نوعــی شــبیه  خوانی زنانــه نیــز مختــص روز ولادت حضــرت 

ــد: ــرح می  ده ــن ش ــه آن را چنی ــه مونس  الدول ــوده ک ــه ب فاطم
  یــک جــور شــبیه  خوانی زنانــه هــم بــود کــه ســالی یــک بــار، روز بیســتم مــاه جمادی  الثانــی، کــه 
مصــادف بــا روز ولادت حضــرت فاطمــه بــود، در عمــارت منیریــه یعنــی خانــه خانم منیرالســلطنه، 
ــادری  ــدر و م ــید بی  پ ــر س ــک دخت ــه ی ــب ک ــت. به این ترتی ــام می  گرف ــاه انج زن ناصرالدین ش
ــر  ــای فاخ ــد و لباس  ه ــر می  زدن ــد و او را جواه ــاب می  کردن ــه انتخ ــروس فاطم ــوان ع را به عن
ــا دقــت کامـــ اجــرا می  شــد و دســت کم  می  پوشــاندند و مراســم شــبیه  خوانی عــروس فاطمــه ب
دو هــزار زن آن روز دعــوت داشــتند کــه همــه بــدون حجــاب بــرای تماشــا می  آمدنــد. در میــان 
ــا  ــروف آنه ــاه بشــوند. به قول مع ــتند زن ناصرالدین  ش ــه آرزو داش ــد ک ــی بودن ــا دختران ــن زن ه ای
ــد  ــاه وارد می  ش ــان ناصرالدین  ش ــه ناگه ــیدند ک ــف می  کش ــد و به ص ــزک می  کردن ــم ب را هفت قل
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ــن دو  ــط ای ــان فق ــروه زن ــان آن گ ــد. در می ــرزای نائب  الســلطنه می  آم ــران می ــال او کام ــه دنب و ب
ــتور  ــه دس ــد ب ــاه بودن ــری ناصرالدین ش ــد همس ــه کاندی ــی ک ــتند. دختران ــق ورود داش ــرد ح م
ــد کــه شــاید شــاه  ــه خودشــان فــوت می  کردن ــد و ب ـــ هــوالله می  خواندن ــب ق مادرهایشــان مرت
آنهــا را بپســندد. و ناصرالدین  شــاه دســت خالــی برنمی  گشــت و یکــی دوتــا بلکــه بیشــتر، از آن 
ــاق  ــه ات ــد و ب ــوار می  کردن ــر را س ــه دخت ــا آن دو س ــوری خواجه  ه ــندید و ف ــا را می  پس دختره

دیگــر می  بردنــد تــا ماباشــی صیغــه آنهــا را بخواند...)ســعدوندیان، 108:1384(.
شــرح ایــن شــبیه  خوانی عجیــب کــه ظاهــراً تدارکــی بــرای تمتــع جنســی ناصرالدین  شــاه و پســرش 
ــن  ــار را روش ــران در دوره قاج ــراف ای ــه اش ــان طبق ــی زن ــت اجتماع ــش، موقعی ــش از پی ــوده، بی ب
ــال  ــکنانه  ترین اعم ــی، ساختارش ــبتی مذهب ــش مناس ــت پوش ــه تح ــبیه  خوانی ک ــی ش ــد. نوع می  کن
ــن  ــای دیگــری از چنی ــران، در حضــور شــاه مجــاز می  ســازد. نمونه  ه ــان ای ــه ســنتی زن را در جامع
ــی در  ــالیانه روضه  خوان ــم س ــه مراس ــت؛ ازجمل ــود اس ــش موج ــاه و اطرافیان ــوی ش ــی از س اعمال
ــت: »وی  ــرار می  گرف ــتفاده  های او ق ــه سوءاس ــه گاه بهان ــاه ک ــر ناصرالدین  ش ــلطان پس  ـ الس ــزل ظ من
ــا گـ و  ــندند ب ــه می  پس ــک را ک ــا هری ــت ت ــان می  گماش ــان زن ــی  داد و در می ــول م ــی را پ دلاله  های
گــچ بــه پشــت چادرشــان نشــانه بگذارنــد و بــه هنــگام خــروج، طبــق آن نشــان آنهــا را بــه انــدرون 

ــد« )شــهری، 59:1357(.  ــه حضــور ببرن بکشــند و ب
 بــه هــر ترتیــب، ســوای ایــن حواشــی کــه نــه مناســبتی بــا محتــوای دینــی ســوگواری داشــت و نــه 
جایگاهــی در فرهنــگ ایرانــی، زنــان چــه در جایــگاه تماشــاگران تعزیــه و چــه در جایگاه نمایشــگران 
ــه ســرکوب و محدودیت  هــای  ــرای تخلی ــه، مفــری ب ــه عــزاداری و تعزی ــه بهان ــاه محــرم ب آن، در م
دائمــی خــود یافتــه بودنــد؛ تعزیــه بــرای زنــان روزنــه  ای بــود کــه جهــان تعریف شــده، تکــراری و 
تحــت ســتم وظایــف ســنتی را بــه دنیــای بزرگ تــر اجتمــاع و آزادی  هــای جانبــی ایــن فضــا پیونــد 
ــی  ــه ایران ــمی در جامع ــیتی موس ــدی جنس ــی قطب بن ــر به نوع ــن دوره منج ــه در ای ــی  داد. تعزی م

ــدگان آن.  ــوان مصرف کنن ــان به عن ــه و زن ــدگان تعزی ــوان تولیدکنن ــردان به عن ــود: م می  ش
ــد حضــور  ــه، نیازمن ــه جامع ــار ســاقط اســت، قطــب مردان ــدون مصــرف از اعتب ــد ب ــه تولی ازآنجاک
ــز  ــه   نی ــبتاً آزادان ـــ نس ــدان عم ــن می ــن ای ــود؛ بنابرای ــه می  ش ــه تعزی ــان در عرص ــی زن اجتماع
ــان داده  ــه زن ــه، ب ــدرت تعزی ــان صاحــب ق ــان و حامی ــاع بانی ــه و درنتیجــه انتف ــای تعزی باهــدف بق
ــن  ــا اولاً: ای ــد ام ــد می  کردن ــه را تولی ــای زنان ــان تعزیه  ه ــه زن ــت اگرچ ــه داش ــد توج ــود. بای می  ش
ــت نداشــت و نقــش  تعزیه  هــا منحصــراً در حرم خانه هــای شــاه و دولتمــردان ظهــور کــرد و عمومی
ــز  ــه نی ــای زنان ــاً: تعزیه  ه ــود و ثانی ــاگری ب ــان تماش ــه، هم ــی در تعزی ــان ایران ــوم زن ــی عم اجتماع
ــک  ــد« ی ــد و »بازتولی ــی تقلی ــت و به نوع ــروعیت می  گرف ــه و مش ــه مای ــای مردان از تعزیه  خوانی  ه

ــد.   ــوب می  ش ــه محس ــد« مردان »تولی

نتیجه  گیری
آیین  هــای ســوگواری در ایــران، تاریخــی کهــن تــوأم بــا فــراز و نشــیب دارد. یکــی از مــواردی کــه 
ــن  ــان در ای ــی زن ــور دائم ــد، حض ــه می  کن ــب توج ــران جل ــوگ  آیین  های ای ــی س ــخ طولان در تاری
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ــی  ـــ توجه ــران، نقــش و حضــور اجتماعــی قاب ــخ ای ــان در بخــش بزرگــی از تاری آیین  هاســت. زن
ــای  ــزاری آیین  ه ــون برگ ــی از چندوچ ــای تاریخ ــودن گزارش  ه ــی ب ــود کل ــا باوج ــته  اند؛ ام نداش
ســوگواری، در منابــع تاریخــی، همــواره اشــاره  ای بــه حضــور و فعالیــت زنــان در ایــن مراســم، وجود 
ــه امــروز کــه آیین  هــای ســوگواری در  ــا ب ــع پیــش از اســام، ت ــن حضــور از مناب داشــته اســت. ای
ایــران بــه قــوت خویــش باقی  انــد، قابـــ ردیابــی اســت. در نگاهــی تاریخــی، جایــگاه و نقشــی کــه 
ــت؛  ــکار نیس ـــ ان ــد، قاب ــوگواری پذیرفته  ان ــای س ــژه آیین  ه ــا و به وی ــی در آیین  ه ــان به طورکل زن
ــوده اســت  ــگاه چــه ب ــش و جای ــن نق ـــ و ریشــه  های ای ــه دلای ــن پرســش ک ــه ای ــا در پاســخ ب ام

ــرد: ــه عمــده را مطــرح ک ــوان ســه زمین می  ت
زمینه فرهنگی  .1

نــگاه تاریخــی بــه ماهیــت و محتــوای فلســفی آیین  هــای ســوگواری در جهــان، دلالــت بــر ریشــه  های 
ــری و  ــش برزگ ــا کی ــاروری ب ــت زن و ب ــاورزی دارد و مقارن ــن کش ــطوره و آیی ــن در اس ــن آیی ای
ــا  ــگ و اســطوره، ب ــر فرهن ــای ســوگواری را از منظ ــتعداد گریســتن، آیین  ه ــاران و اس ــازی ب نمادس

ــد.  ــد می  زن ــه پیون جنســیت زنان
زمینه سیاسی  .2

ــی و  ــات سیاس ــا مقتضی ــاط ب ــران، در ارتب ــوگواری در ای ــای س ــخ آیین  ه ــی از تاری ــش مهم بخ
ســویه  گیری حاکمیت  هــا تبییــن می  گــردد. حضــور زنــان در آیین  هــای ســوگواری در تاریــخ 
ــوده اســت؛ در دو  ــز ب ــر نی ــت، دســتخوش تغیی ــک حاکمی ــع ایدئولوژی ــه فراخــور مناف ــران، گاه ب ای
دوره تاریخــی، عامـــ سیاســی را در کیفیــت حضــور زنــان در آیین  هــای ســوگواری، به طــور 
ــن  ــیعی مهم  تری ــای ش ــه آیین  ه ــه اســت ک ــوان تشــخیص داد: یکــی دوره صفوی مشــخص  تری می  ت
ــان  نقطــه تمرکــز تبلیغــات حکومــت شــیعه مذهــب بــوده و کارکــرد سیاســی و تبلیغاتــی آییــن، زن
ــوان فصـــ  ــه، به عن ــه تعزی ــه ک ــد؛ دیگــر در دوره قاجاری ــه حاشــیه آیین  هــا می  ران ــا حــدودی ب را ت
مشــترک دولــت و ملــت، ضامــن مشــروعیت حاکمیــت می  شــود و اقبــال زنــان و مشــارکت آنــان در 
تعزیــه، دســتاویزی بــرای رونــق هــر چــه بیشــتر تعزیــه و درنتیجــه تــداوم مشــروعیت نظــام حاکــم 

می  گــردد.
زمینه روانی  .3

ـــ  ــران قاب ــوگواری ای ــای س ــان در آیین  ه ــت زن ــی در عاملی ــور تلویح ــه به ط ــواردی ک ــی از م یک
ــه  ــبت ب ــان نس ــه زن ــت ک ــی اس ــش ناخودآگاه ــیتی و واکن ــای جنس ــت، نابرابری  ه ــت اس برداش
ــرای  ــی ب ــی، مجال ــی و تاریخ ـــ فرهنگ ــه دلای ــان ب ــد. زن ــروز می  دهن ــی ب ــای تاریخ محدودیت  ه
ــه  ــه  ای ک ــایش روزن ــض گش ــن رو به مح ــد و ازای ــاع نمی  یافتن ــه اجتم ــور در عرص ــد و حض رش
ــی  ــیتی خانگ ــای جنس ــدوده نقش  ه ــوان، از مح ــام ت ــا تم ــت، ب ــی داش ــی و مذهب ــروعیت عرف مش

ــد. ـــ می  آمدن ــی، نائ ــور اجتماع ــدک از حض ــد ان ــه  ای هرچن ــه تجرب ــرده و ب ــروج ک خ
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